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یادنامه

ذکر  آرش

چون ذکر نیکان کنی، میغی سپید برآید و عشق ببارد
 ابوالحسن خرقانی
ذکر آرش عاشــوری نیا، مرور خاطره های جمعی ماســت. او با 
دوربینش تاریخ دوره ما را نوشته است. تاریخ اجتماعی ما را، تاریخ 
زندگی روزمره ما را، تاریخ رنج های بســیار و شادی های اندک ما را، 
تاریخ امیدهای کوتــاه و ناامیدی های بلند ما را، تاریخ امیدهای ما 
را. تاریخ آرزوهای پرپر شده ما را، تاریخ سرخوشی های ناتمام ما را، 
تاریخ به آب و آتش  زدن های ما را، تاریخ رؤیاهای ناتمام زنان نسل 
ما را. در سال های آینده هر کس بخواهد روایتی منصفانه از دوره ما 
بنویســد، یکی از بهترین منابعش عکس های اوست از خیابان های 
شــهر، از خانه هــا، از چهره های محبوب نســل مــا، از خنده ها و 
امیدهایشــان، از خشم و قهرشان، از بهت و سرگردانی شان. راستی 
او از چهره های غیرمحبوب دوره ما هم عکســی گرفته است؟ چرا 

یادم نمی آید؟
او فقــط عکاس نبود، یکــی از ما بود که مــا را روایت می کرد 
و روایــت کــرد. چنان روایت کــرد که آیندگان وقتــی قضاوت مان 
می کنند، وقتی درباره آرزوهای بلند و دســت های کوتاه ما قضاوت 
می کنند، دیوارها و بتون ها و دســت اندازها را هم ببینند. روبه روی 
ما را از چشــم ما نگاه کنند که آرش چشــم ما بود، نه فقط چشــم 
مــا بلکه هــوش و عاطفه و اندیشــه ما. او فقط عــکاس نبود که 
بــرای گرفتن عکســی درخشــان کمین کنــد. او بایــد لحظه ای را 
برمی گزیــد و برمی کشــید کــه نماینــده روزی، هفتــه ای، ماهی، 
دوره ای باشــد. او از بیرون به ما خیره نمی شــد تا شــکارمان کند. 
او یکــی از ما بود، یکی مثل خود ما، حامــل آرزوها و امیدهای ما، 
شکســت ها و حســرت های ما. عکس های او کنار هــم یک رمان 
سیاسی و اجتماعی است، روایت دارد. ساختار دارد، انسجام دارد. 
فضا ســازی دارد، کشمکش دارد، فراز و فرود دارد. شخصیت دارد. 
شخصیت هایش را می شناسیم، وقتی ســربلند ایستاده اند و وقتی 
ناتوان اند. رمانی که او با عکس هایش نوشــته است، روایت زندگی 
یک نســل است، نسلی که ماییم. روایت فرازها و فرودها و فرودها 
و فرودها و کوشش های مان برای دوباره برخاستن و دوباره افتادن. 
از اولیــن عکس هایش تا همین عکس هــای آخرش، جزئیات یک 
رمان شــگفت انگیزند که شــخصیت هایش ماییم که گاهی دل به 

قهرمانانی بسته ایم و گاهی بریده ایم.
یکی از بهتریــن دوره های کاری من با آرش بود. برای گفت وگو به 
دیدار مهم ترین چهره های فکری و فرهنگی ایران می رفتیم. او عکاسی 
نبــود که اول یا وســط یا در بهترین حالت آخر گفت وگو از راه برســد 
و عکس هایــش را بگیرد و برود. او بخشــی از گفت وگــو بود. با هم 
می رفتیم و با هم برمی گشتیم و در راه برگشت درباره موضوع گفت وگو 
حــرف می زدیم. در تمام گفت وگو همچنان که گوش و هوشــش به 
گفت وگو بود، چشمش به لحظه ای بود که برایمان برگزیند. او عکس 
نمی گرفت. او دم هــای زیبا را برایمان دســتچین می کرد، برمی گزید. 
قشنگ ترین خنده ها را، عجیب ترین بهت ها را، رازآلودترین چشم ها را، 
اشک ها را، غم ها را، در عکس های او آدم ها چقدر عمیق و رازآلودند، 
چقدر تفســیرپذیرند، چقدر به ما امکان می دهند که در بهت و غم و 
شادی و خنده شان شریک شویم و در آن دم غوطه ور شویم. گفته بود 
که این گفت وگوها را دوســت دارد و به چشــم کار نگاه نمی کند؛ اما 
آخریــن بار که او را دیدم، نمی دانم چند ماه پیش بود. در همین دوره 
کرونا بود. صحبت از خراسان شد و دیدم خراسان و موسیقی مقامی 
خراســان را می شناســد. برایم عجیب بود و بیشتر عجیب شد، وقتی 
فهمیــدم که برای یک پروژه کاری درباره زعفران، که می توانســت در 
ســفری به یکی از شهرهای خراسان عکاسی کند و برگردد و پولش را 
بگیرد، درباره خراسان خوانده است و بعد به موسیقی مقامی خراسان 
رسیده است که در شهرهایی از خراسان که زعفران می کارند، صدایش 
بلند است و رسیده است به ابراهیم شریف زاده که این شعر مولوی با 

صدایش زبان حال ماست:
 پوشــیده چون جان می روی اندر میان جان من/ ســرو خرامان 
منی، ای رونق بســتان من/ چون می روی بی من مرو، ای جان جان 

بی تن مرو/ وز چشم من بیرون مشو ای شعله تابان من
       

ای جــان پیش از جان ها، وی کان پیش از کان ها/ ای آن پیش 
از آن هــا، ای آن من ای آن من/ منزلگــه ما خاک نی، گر تن بریزد 
باک نی/ اندیشــه ام افــلاک نی، ای وصل تو کیــوان من/ مر اهل 
کشــتی را لحد، در بحر باشــد تا ابد/ در آب حیــوان مرگ کو، ای 

بحر من عمان من

علی اصغر سیدآبادی
«ســلام آرش، مرگ اصلا به تــو  نمی آد» این 
جمله ای بــود که روشــن نوروزی از عکاســان 
و دوســتان آرش عاشــوری نیا در مراســم بــه 
خاکسپاری این عکاس جوان و شناخته شده بیان 
کرد تا واقعیتی بزرگ را یادآوری کند. بســیاری از 
کســانی که با این عکاس شناخته شــده آشنایی 
داشــتند، بــر همین نکتــه تأکید داشــتند و باور 
این هجران و مرگ برایشــان بســیار سخت بود. 
عاشــوری نیا تنها ۴۲ سال داشــت که بر اثر یک 
حادثه درگذشت. او را با پرتره هایش از چهره های 
شناخته شــده فرهنگ و اندیشــه ماننــد ابتهاج، 
شــجریان، میرحسین موسوی و... می شناسیم اما 
شاید این تنها بخشی از فعالیت های ماندگار او در 
زمینه عکاســی در ایران معاصر بود. عاشوری نیا 
هرچند عکاســی را در ســال ۱۳۷۹ با عکاســی 
صنعتی آغاز کرد اما جوان بود و عاشق حرفه اش 
و در آن روزها که اوج وبلاگ نویسی بود فتوبلاگ 
«کســوف» را راه اندازی کرد، از دســت اندرکاران 
مجله کاپوچینو بود و در ســایت عکاسی حضور 
مستمر داشــت. آموزش و سخن گفتن از عکاسی 
را دوســت داشــت و معلم بســیاری بود، بدون 
آنکه ژست برتری بر آنان بگیرد. کسانی که برای 
خاکســپاری او دیروز در قطعه هنرمندان حضور 
داشتند به سختی سخن می گفتند اما سعی کردند 
وجوه مختلف فعالیت های او را بیان کنند. سعید 
شریعتی از روزنامه نگاران قدیمی درباره او گفت: 
«آرش قلب ما بود، در بدترین روزها دست من را 
گرفت، در روزهای تاریک زندگی همراهم بود و به 
من یاد داد عکاسی یعنی ثبت نور. زیستنش هنر 
بود و هنرش آموزش بود. شــاید همه ما از رفتن 
او ناراحت باشــیم اما می دانم آرش زندگی کرد، 
بهترین زندگی را کرد و آرش شــاد زندگی کردن را 
بــه ما یاد داد و حرکــت و زندگی را در اوج همه 

تاریکی ها به ما نشان داد».
دیگــر  از  ســیدآبادی»  «علی اصغــر 
روزنامه نگارهایی بود که با بغض بسیار و به سختی 
با اشاره به شرایط سخت این روزها درباره وجهی 
دیگر از فعالیت های آرش عاشوری نیا سخن گفت. 
او به پرتره هایی که عاشــوری نیا گرفته بود اشــاره 
کرد و همچنین یادآوری کرد که عکس های آرش 
عاشــوری نیا، تاریخ معاصر ما مردم عادی اســت، 

مردمی با تمام شکست ها، خواستن ها و نرسیدن ها 
و دیوارهــای بتونی که ســعی کردنــد از آن عبور 
کنند و همچنین اشــاره کرد کــه آرش هیچ گاه در 

حرفه اش کم نمی گذاشت.
حمید ابــک، روزنامه نگار، از یک منظر دیگر به 
فعالیت هــای این عکاس پرداخــت و گفت: «من 
معتقدم او علاوه بر اینکه عکاس برجسته ای بود و 
کنشگر فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بود، شهروند 
خوبی هم بود. در این وانفسا و در این روزهای تلخ 
بــرای یکی از بهترین آدم ها این اتفاق می افتد». او 
به یکی از خاطراتش با عاشــوری نیا اشاره کرد که 
در یکــی از رویدادهای تلخ این جمله «هوشــنگ 
گلشیری» یعنی «آن قدر عزا بر سرمان ریخته اند که 
فرصت عزاداری نداریم» را گفته و جواب شــنیده 
اســت: «یعنی ممکن اســت این جمله در تاریخ 

سیاسی معاصرمان به فراموشی سپرده شود».
شــرمین نادری، امید نعمتی و داریوش آذر از 
دیگر کســانی بودند که کوتاه ســخن گفتند. امید 
نعمتی از خوانندگان گروه پالت به ســختی قطعه 
کوتاه «چو مرغ شــب خوانــدی و رفتی» را خواند 
که تأثر حاضران را به همراه داشت و داریوش آذر 
نیز شــعری با این عنوان خواند «راه درازی اســت 
آسمان بی ستاره و...». مهدی قاسمی به نمایندگی 
از انجمــن صنفــی عکاســان نیز ســعی کرد در 
سخنانی بتواند به جایگاه و تأثیرگذاری عاشوری نیا 

اشاره کند اما به ســختی سخن می گفت. او اشاره 
کرد که «هرجایی کــه دوربین نباید بود، یا عکاس 
نباید می رفت یا به هر نحوی سعی می شد چیزی 
دیده نشــود، بعدا معلوم می شــد آرش آنجا بود. 
عکس هایش را می شــد دید، نیاز نبود که اسمش 
باشد عکس هایش شناسنامه داشت». این عکاس 
خبری گفت که ما هنوز به او نیاز داشتیم، به ثبت 

اتفاقات سیاسی و تاریخی نیاز داشتیم».
علــی دهقان، ســردبیر روزنامه شــرق نیز به 
ایــن موضوع اشــاره کرد کــه طاقت دیــدن این 
فراق را نداشــت، طاقت دیدن پدر آرش را در این 
شــرایط نداشــت و گفت: «آرش پر از زندگی بود، 
آرش حوصلــه زندگی را داشــت، آرش از نســل 
روزنامه نگارانــی بود که در ســختی ها خودش را 
ســاخت و جلو آمد و تبدیل شــد به یک خاطره» 
او به این شــعر «بعد از تو در ســایه هیچ درختی 
نخواهد ماند» از بیژن نجدی نیز اشاره کرد. «رضا 
خواجه نوری» نیز از طرف همه رفقایش صحبت 
کرد. از اینکه آرش چگونه همراه و همدل دوستان 
و رفقایــش در لحظات ســختی و تلخــی بوده و 
چگونــه حس و حال خوبش را بــه دیگری منتقل 

می کرد.
علیرضــا نیک نژاد، مدیر ســایت عکاســی که 
آرش عاشــوری نیا در طول دهه هــای ۸۰ و ۹۰ در 
این مجموعه فعالیت می کــرد با گریه و بغض از 

فعالیت های او یاد کرد. اما ســخنان همسر و پدر 
عاشــوری نیا نیز تأثیر حاضران را به همراه داشت. 
همســرش از پنج ســال زندگی عاشــقانه ای که 
داشــتند، گفــت و اینکه چقدر آرش عاشــوری نیا 
به زنــان و مسائل شــان اهمیت مــی داد و برای 
تلاش های زنان در طول این سال ها احترام زیادی 
قائل بــود و با آنان همراهی می کــرد. پدر «آرش 
عاشــوری نیا» نیز که خود جزء عکاســان حرفه ای 
اســت گفت که با همه سختی می خواهد محکم 
باشــد و از این گفت که در ۱۲ ، ۱۳ سالگی آموزش 
عکاسی به او را آغاز کرده و چقدر زود جای معلم 
و شــاگرد عوض شده اســت. پدرش به این نکته 
اشــاره کرد که یک بار از او پرسیده بود داشته های 
اقتصادی ات چیست و آرش گفته بود داشته های 
من اقتصادی نیســت اول من زندگی کردم و دوم 
دوســتانم». پدرش با اشاره به جمع زیاد حاضران 
گفت حالا می بینم که چقدر راســت گفته است. 
او سپس از حاضران خواست اگر می توانند دست 
بزننــد. حاضران به یاد آرش و با گریه و شــیون به 
طــور ممتد برای او دســت زدند. برخــی با اندوه 
می گفتند که کاش در زمانی که او زنده بود برایش 
بزرگداشــتی گرفته می شد و از کارهایش قدردانی 
می شــد. این تصور که او جوان است هیچ گاه این 
فرصــت را فراهم نکرد تا از او کــه اتفاقا خلاقانه 
چــه در خیابان چــه در خلوت انســان ها به ثبت 
لحظه ها می پرداخت، بزرگداشــتی برایش برگزار 
شــود. درحالی که او کارنامه درخشــانی داشت، 
برنده جایزه فتوبلاگیــز ۲۰۰۵ و دارنده جایزه ویژه 
خبرنگاران بدون مرز ۲۰۰۶ نیز بود. دو نمایشــگاه 
عکــس در تهران و دو نمایشــگاه عکس دیگر در 
لندن و کلن از فعالیت های نمایشگاهی او بود. در 
نشــریات متعدد از یاس نو، نوروز، اقبال، بهار و... 
فعالیت داشت و در دور جدید انتشار ماهنامه زنان 

امروز، دبیر عکس این نشریه بود.
شجاعت و شــرافت و عشــق به موسیقی از 
ویژگی ها و خصوصیات این عکاس مهم بود که در 
مراســم خاکسپاری اش از آنها یاد شد. عکس های 
آرش عاشوری نیا ثبت کننده تمام اتفاقاتی است که 
طی این دو دهه در جامعــه ما رخ داده و با مرور 
آنها می توان دید روزگار ایران چگونه بوده اســت. 

یاد و نامش مانا!

چو مرغ شب خواندی و  رفتی
بدرقه آرش عاشوری نیا در قطعه هنرمندان

دوم شــهریور ۱۴۰۱ معاون شرکت مدیریت منابع آب ایران از خروج 
ســد اکباتان همدان از مدار آب رسانی به دنبال پایان حجم ذخیره آب و 
خشــکی آن در پایان هفته نخست شهریور خبر داد. او گفت ورودی سد 
اکباتان صفر شــده و اکنون ۴۵۰ لیتر در ثانیه آب از این سد برداشت و از 
طریق تصفیه خانه اکباتان وارد شــبکه آب رسانی شهر همدان می شود. 
کدورت آب ســد اکباتان نسبت به گذشــته ۱۰ برابر شده که این موضوع 
مشکلاتی را در زمینه شست وشــوی فیلترهای تصفیه خانه ایجاد کرده 
اســت. ذخیره آب این ســد در شهریور ســال ۱۴۰۱ تقریبا به پایان رسید، 
به گونه ای که ساکنان شــهر همدان بیش از سه هفته قطعی آب کامل 
در بیشتر ســاعات روز را تجربه کردند و تانکرهای آب رسانی به محلات 

شهر آب رسانی می کردند.
۹ ســال قبل در پنجم آبان ۱۳۹۲ نیز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه 
ســد اکباتان همــدان به علت کمبــود بارش به صــورت تدریجی روبه 
خشک شــدن می رود و قســمت اعظم آن کاملا خشک شده است. سد 

اکباتان در اواخر دهه ۳۰ شمســی ساخته شد. ۲۸ آبان ۱۳۳۸ بتن ریزی 
سد اکباتان آغاز شد. این سد روی رودخانه یلفان در ۱۱ کیلومتری جنوب 
شرقی همدان ساخته  شد و طراحی شده بود تا سالانه دو میلیون و ۵۰۰ 
هزار کیلووات برق تولید کند. این ســد از پنج کیلومتری جاده همدان به 
ملایر منشــعب شده و راه دسترسی به آن به سمت روستای تفریجان و 
یلفان است و روی رود آبشینه، پایین تر از محل تلاقی رودخانه های یلفان 
و رود ابرو احداث شده  است. ارتفاع سد در زمان ساخت ۵۴ متر (از پی) 
بــوده و پس از اتمام طرح افزایش ارتفاع، هم اکنون ارتفاع ســد اکباتان 
به ۷۹ متر می رســد. گنجایش فعلی مخزن هم ۳۶ میلیون مترمکعب 
است. البته اکنون و پس از سه سال خشک سالی شدید، منابع آب جاری 
خشــک شــده یا بیش از حد با کمبود مواجه شده و سطح آب به شدت 
پایین آمد، به نحوی که اعلام شــد مخزن سد اکباتان کاملا خشک شده 

است. ولی سد اکباتان چرا خشک شد؟
منطقه  های با شــدت بالای خشک ســالی از کمبود شدید سطح آب 
زیرزمینــی رنج می برند. تغییــر اقلیم نیز می تواند بــر کیفیت و کمیت 
منابع آب ســطحی در رودخانه های خاص اثر بگذارد. نوســان جنوبی 
ال نینــو (ENSO) اثر قابل توجهی بر تغییــرات اقلیمی و هیدرولوژیک 
دارد و اثرش بر تغییرات دبی رودخانه ها بیشــتر از اثر خشک سالی بوده 
اســت. بررســی الگوی بارندگی در دهه های ۶۰ تا ۸۰ شمسی نوسانات 
زیــاد بارندگــی را در منطقه جبــال و پیرامون همدان نشــان می دهد. 

پیامــد کاهش بی رویه منابع آب زیرزمینی ایجــاد حدود ۱۹ فروچاله در 
دشــت های همدان است. در ۶۰ سال گذشــته حدود ۳۲۰ روستا خالی 
از ســکنه شده و آب آشامیدنی ۱۰۰ روستا با تانکر تأمین شده است. حفر 
چاه های غیرمجاز، بهره برداری بی رویه از آب های زیرزمینی که با تغذیه 
معمول از بارندگی قابل جبران نیســت، بهره برداری بی رویه از آب های 
زیرزمینی توســط نیروگاه ها (به ویژه نیروگاه شهید مفتح همدان)، توزیع 
نامطلــوب مکانی و زمانــی بارندگی ها و نبود روش هــای نوین آبیاری، 
عامل های مهم خشک ســالی اخیر در همدان و البته خشک شــدن سد 
اکباتان است. تغییرات اقلیمی در منطقه با کاهش محصول و برهم زدن 
تعادل آب زیرزمینی اثرهای منفی بر بخش کشاورزی گذاشته است. در 
خوش بینانه ترین ســناریو برای ۵۰ سال پیش رو، چنانچه میزان بارندگی 
و ســطح آب زیرزمینی کمتر از ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و میانگین دما 
کمتــر از ۲۰ درصد افزایش یابد، با افزایــش ارزش اقتصادی آب مواجه 
می شــویم، ارزش افزوده (درآمد خالص) محصولات کشــاورزی حدود 
۲۰ درصد کاهش می یابد که نشــان دهنده تشدید بحران کم آبی و رکود 
کشــاورزی در دهه های پیش رو است. آبیاری بهینه در تولید محصولات 
پرمصرف آب و همچنین بهبود فناوری های آبیاری راه حل های بالقوه ای 
برای مقابله با بحران تغییرات اقلیمی در ســال های آینده خواهد بود. 
بااین حال منابع طبیعی آب افزایش نمی یابند و این مسئله چالش مهم 

کشاورزی در آینده همدان و البته همه ایران است.

زمین خوانى

بتمن - مت ریوز- ۲۰۲۲
بتمن (رابرت پتینسون): زخم های ما می توانند ما را از بین ببرند،

حتی پس از بهبود زخم های فیزیکی.
اما اگر از آنها جان سالم به در ببریم، می توانند ما را متحول کنند.

 آنها می توانند به ما قدرت تحمل بدهند.

دیـالـوگ روز

یادنامه

عکاس نسخه زیباتر آدم ها

خلاصه خبر این است: آرش عاشوری نیا - عکاس - متولد 
۱۳۵۹ در تهران ۶ مهر ۱۴۰۱ از دنیا رفت.

شــانس من بــود که دوســتی طولانــی و گاه پررنگ و گاه 
کم رنگ با او داشــتم. دوستی ای که بخشــی اش در کار شکل 
می گرفت و بخشــی  بیرون از کار. با همین نگاه می خواستم از 
توانایی آرش در عکاســی، از علاقه اش به نظریه ها و تئوری ها 
و در نهایت تئوریزه کردن هر چیزی که می گفت یا هر کاری که 
می کرد، از بحث دنباله دارش بر سر این موضوع به نظر بدیهی 
که «عکس چیست» و عکاس تا چه حد مختار به مداخله در 
عکس است، از اهمیت عکس های «اجتماعی»اش که امروز 
دیگر بسیاری از آنان «تاریخی» محسوب می شوند، از تعدادی 
از عکس هایش که شــاید بتوان گفت «جریان ساز» و به نوعی 

«تاریخ ساز»، بنویسم اما نوشتن بدیهیات به  نظرم آمد.
راســتش دیــروز در میهمانی و دورهمی خاکســپاری اش 
(عجیب ترین شکلی که می شد دوست هایش را دور هم جمع 
کند و چقدر عاشق این کار بود) چیزی فراتر از هویت شغلی یا 

هویت اجتماعی اش وجود داشت.
وقتی دیروز آن همــه آدم آمده بودند تا با تن جوان ورزیده 
۴۲ســاله اش خداحافظی کنند، مدام به این فکر می کردم که 
چطور می شــود با جمع های مختلف دوست بود و با آدم های 
متفاوت نزدیک بود و با طرز فکرهای گوناگون حشر و نشر کرد، 

و کماکان «محبوب» بود؟
دیــروز جمــع عکاس هــا، جمــع روزنامه نــگاران، جمع 
بلاگرها، جمع نویســنده ها، جمع مترجم هــا، جمع معمارها، 
جمع مشــتریان عکس های صنعتی اش، جمع ســفر بروها و 
کمپرها، جمع سیاســی ها، جمع خواننده ها، جمع نوازنده ها، 
جمــع توییتری ها، جمع پدر و مــادرش، جمع فعالان حقوق 
زنان و جمع دوســتان دیگرش لابد از جمع ها و جمعیت های 

مختلف، دور هم جمع بود.
همه شــوکه از مرگ یکبــاره اش در خانه؛ نــه در خیابان، 
(و انــگار طبیعی بود که آرش که عــکاس موقعیت های تلخ 

خیابان بود در این سال ها، در خیابان مرده باشد).
همه شــوکه چون با تن سالم و جوانی که داشت و اندامی 
که شــنای زیــاد ورزیده اش کــرده بود مرگ طبیعــی، برایش 

غیرطبیعی می نمود.
همه شــوکه اما همه با او «دوست»، همه با او «صمیمی» 
و همه بــا یک جمله تقریبا ثابت بر زبــان: با آرش کیف کرده 
بودند، با آرش زندگی کرده بودند؛ چه در معاشــرت و چه در 

کار.
از خودم می پرسیدم یعنی این آدم دشمنی نداشت؟ یعنی 
سر کسی را کلاه نگذاشته بود؟ زیرآب کسی را نزده بود؟ یعنی 

بد کسی را نخواسته بود و بدخواه نداشت؟
و چطور در عمر کوتاه و این همه گرفتاری که داشــت، بلد 
بــود رابطه با ایــن همه آدم را مدیریت کنــد؟ چطور به همه 
زنگ مــی زده؟ تعداد زیادی آدم را علاوه بــر کار، در خارج از 
محیط کار می دیــده؟ و چطور رابطه ها و آدم هایش را «زنده» 

نگه می داشته در سراسر دنیا؟
انگار «باغچه» تاریخی شان فرودگاه بین المللی تمام عیاری 
بــوده که صدهــا هواپیما در لحظــه در آن می نشســته اند و 

برمی خاسته اند، به سلامت و با لبخند و دل خوش.
بعد فکر کردم دنیای خودم شــبیه همین فرودگاه مهرآباد 
فکســنی اســت که با همین چند پرواز محدود و معدودی که 
دارد هــر چند وقت یک  بار یک ســانحه هوایــی در آن پیش 

می آید.
آرش عکاس خیلی خوبی بود که «جامعه» برایش ادا نبود 
و چه خوب که آخرین بار اســمش با عکس های خیابانی ا ش 

شنیده شد، با عکس های اجتماعی اش.
آرش عاشــوری نیا زنده بود، عاشــق زندگی و عاشق سفر 
و عاشــق موســیقی و عاشق غذا و عاشــق آدم ها. و وقتی به 
عکس برداشــتن از آدم ها می رسید عکس «زیباترین نسخه هر 
کسی را» برمی داشت. عکس هایی که می شد عاشق آدم توی 
عکس هایــش شــد. و کاش همه آدم ها همان نســخه زیباتر 
خودشــان بودند که آرش از پشت لنز دوربینش عکس شان را 

برمی داشت.

چرا  سد  اکباتان خشک شد؟ 

مهدی زارع

پوریا عالمي

جواهر عکاسی
آرش عاشــوری نیا درمیان ما نیست. سال هاست با او آشنا 
بــودم. همیشــه او را به خاطــر دقت، ذوق و مســئولیت 
کاری، ســتوده بودم. او عکاسی بود که در قالب معمولی 
عکاسی برای نشــریات نمی گنجید. ذهن جست وجو گر او 
عرصه هایی را می پیمود کــه او را از چارچوب معمولی و 
متعارف بــودن جدا می کرد. او عکاســی هنرمند و متعهد 
بود. همیشه در بزنگاه های اجتماعی برای ثبت هنرمندانه رویدادها حاضر بود. یادم نمی رود عکاسی 
بی نظیر او از صحنه های اعتراض در میدان هفت تیر را که با چه مشقتی توانسته بود جای مرتفعی گیر 

بیاورد و عکس های بی نظیری بگیرد و با چه هیجانی آن را برایم تعریف کرد.
اکنون آرش در میان ما نیســت و چه اندوهبار اســت این. شکی ندارم کشــور ما یکی از جواهرات 

عکاسی خود را از دست داد.

احمد پوری


